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صفحه 8
یکشنبه ۱2 اسفند ۱۴۰۳
اول رمضان ۱۴۴۶ - شماره 2۳8۰۹
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بــا ده دقیقه تاخیر خودم را به موزه ملی انقاب اســامی 
و دفاع مقدس و آیین اختتامیه بیســت و دومین دوره انتخاب 

بهترین کتاب دفاع مقدس، رساندم.
هوا خیلی سرد بود و مدعوین یکی  یکی و دوتا  دوتا می آمدند. 
عاقبت با تاخیر مراسم شروع شد و سخنرانان شروع به سخن 
کردند. در خال صحبت این عزیزان مواردی به ذهنم ر ســید 
که به نظر می رسد یا به  طور کلی از آن غفلت کرده ایم و یا به 

صورت مطلوب به آن نپرداخته ایم.
بزرگوارانی که در این مراسم سخن گفتند، از سردار کارگر 
عزیــز گرفته تا نایب  رئیس  مجلــس و وزیر فرهنگ، همه در 
بایدها و نبایدها سخن گفتند و البته سخن ها هم بسیار درست 
و کارشناســانه بود اما در مورد اینکه چگونه باید به این بایدها 

و نبایدها رسید و برنامه بلندمدت، برای رسیدن به این نقطه مطلوب چیست، حرفی به میان نیامد.
همه می دانیم که برگزاری این قبیل مراسم بسیار بسیار لازم و مفید است اما این ابتدای راه است و 
تا مقصد فاصله زیادی دارد. این قبیل مراسم به ما فرصت بازاندیشی و بازنگری در تولید آثار مطلوب تر 
ادبیات دفاع مقدس را می دهد و اینکه بعد از این چه باید بکنیم و مسیر چیست و مقصد کدام است.
اینکه در این مراســم گفته شــود که کتاب دفاع مقدس باید بتواند حکمت افزایی کند، سخنی 
بسیار درست است اما چگونه، و متولیان این امر در رسیدن به این مهم چه برنامه ای و یا حتی چه 

پیشنهادی داشته و یا دارند؟
اینکه ما باید برای هر شهید یک کتاب داشته باشیم، سخنی بسیار صواب و درست است، اما با 
چه کیفیتی و اینکه چگونه باید در این حجم تولید، به کیفیت مطلوب هم رسید؟ کتابی که خوانده 

نشود با کتابی که اصا نوشته نشده هیچ فرقی ندارد.
به نظر می رســد که لازم اســت بعد از هر مراسم، گروهی تشکیل شود و به بررسی آثار منتخب 
بپردازد و معیارهایی علمی و درســتی که بر مبنای آن آثار انتخاب شــده اند، استخراج و معیارهای 
ســلیقگی-اعم از سلیقه شخصی، سیاســی، جناحی، جانب دارانه و... - کنار گذاشته شوند و در این 
مســیر، فرآیند داوری هم  نقد و آسیب شناســی شود تا در مراسم بعدی داوری هم به نقطه مطلوب 
نزدیک تر شــود و تا جایی که من می دانم این کار انجام نشــده و یا اگر هم انجام شــده باشد، بدون 
خروجی مفیدی برای ارتقای ســطح ادبیات دفاع مقدس بوده اســت که اگر انجام شده بود ما شاهد 

اتفاقات بهتری در این حوزه بودیم.
و در نهایت باید نتیجه این بررسی ها و بایدها و نبایدهای نویسندگی و روش رسیدن و یا نزدیک شدن 
به کمال مطلوب در این حوزه، مدون و موضوع بندی شده و به صورت کاس و یا متون آموزشی در 
اختیار نویسندگان عاقه مند قرار گیرد تا عیار آثار مکتوب ادبیات دفاع مقدس بالاتر رفته و ان شاءالله 

هر سال قدمی رو به جلو برداشته باشیم.
امیدوارم که عزیزان و دست اندرکاران این وقایع فرهنگی مهم و تاثیرگذار، به این موارد به صورت 
جدی تر و کاربردی تر بنگرند و نتیجه بخشــی و جنبه آموزشــی و پیش برنده این مراسمات را از نظر 

دور ندارند.

آمدی کنارم نشستی و من سرم را روی پاهایت گذاشتم. 
چقدر بوی تو را دوست داشتم! تسبیح بزرگ و سبز رنگت را که 
تبرک شده بود، توی دستان کوچک و حنا خورده ام گذاشتی 
و لبخند روی لبانت نشست. و من با همان شیطنت کودکی ام 
تو را می بوســم و تو هم مرا در آغوش می فشاری و چشمانم 
که درست شبیه چشمان توست، از شادی می درخشند. و تو 

خوب می دانی چقدر دل کوچکم را شاد کردی.
بی تابم. چند روزی است که از شدت سردرد، گویی رگ های 
ســرم می خواهد پاره شوند و بند بند تنم، جدا از همه، مرا به 
ورطه مرگ می کشانند. و صدای گریه ام است که در تمام اتاق 
می پیچد. و فقط صدای گریه ام با باز شــدن در قطع می شود. 
مادرم را در آغوش می گیــرم: »مادر چه کار کنم؟ نمی دونم 
کجاست، همه جا رو زیر و رو کردم.« و مادر لیوان شربت به 
لیمو را به من می دهد. من آن را روی زمین می گذارم و اشک 
تمام صورتم را خیس کرده است. مادر می خواهد مرا آرام کند 
و من می خواهم او را از سرم باز کنم. او دستش را توی موهایم 
می برد و نوازشم می کند؛ درست مثل آن روزهای کودکی ام، 
درســت مثل پدرم. و من فقط زیر چشمی نگاهش می کنم. 
می گویم: »آخه مامان! اگه پیدا نشه خودم رو نمی بخشم. اون 

تنها یادگار باباست. 
این همه ســال همدم من بوده.« و مادر بلند می شــود، 
ترکم می کند و جلو پنجره می ایستد؛ درست همان جایی که 
رنگ کبود غروب پهن شــده و اولین ستاره توی آسمان فخر 
می فروشد. مادر نگاهش را از پنجره می دزدد و زمین مرطوب 
بیــرون خانه را می بیند و آرام می گوید: »این قدر غصه نخور، 
این جور خودت رو عذاب نده. من مطمئنم یه جایی همین دور و 
براست، حتماً پیدا می شه. اون متبرکه، اون بیمه نامه ی تو، بابات 
به ضریح مقدس آقا امام رضا تبرک کرده، سال هاست همیشه 
همرات بوده، مطمئن باش پیداش می شه، مطمئن باش.« سرم 
خیلی درد می کند، نمی دانم چه کنم. فقط شقیقه هایم را میان 

دستانم می فشارم.
باد خنکی می وزد و موهای لختم را همچون شاقی توی 

صورتم می کوباند. می نشینم و ناگاه خواب چشمانم را می رباید؛ 
خوابــی عمیق پس از چند روز بی خوابی و درد. و در خیال و 
رویایم، یا نه، خواب شیرینم... و من چارقد سبزم را محکم تر 
روی سرم گره می زنم. تو لبخند می زنی و می ایستی. هنوز باد 
می وزد و صدای »امن یجیب« از همه جا به گوش می رســد. 

من خودم را توی حرم می بینم. 
این جا کجا و من کجا؟! و من در اندوه غروب ایستاده ام و 
به پنجره فولاد نگاه می کنم. احســاس می کنم از قاب خیال 
عبور کرده ام و پلک می زنم. تو در باغستان های عاطفه ام سبزتر 
از هر وقت، همیشه بهار مانده ای. کبوتران حرم می چرخند و 
موسیقی صدای شان در خنکی نسیم می رقصد. بغضم در گلو 
حبس می شود؛ غم، درد، اندوه، تنهائی، و نم نم باران... لحظه ای 

درنگ می کنم. دلم به وسعت دریاها اندوهگین می شود و آقا 
صدایم را می شنود و تو هم می شنوی و من این را یقین دارم. 
بعد مرا در آغوش می گیری، درســت مثل ســال های پیش، 

شکوفه های خنده را نثارم می کنی. 
نگاه می کنی، دلت برایم می ســوزد و می بینم دســت بر 
سرم می کشی. صدایم می لرزد و می گویم: »بابا، تسبیح سبز 
رنگ و متبرکت...« و همراه اشک می گویم: »بابا گم شده، من 
امانتدار...« و دوباره اشــک هایم از روی صورت نحیف و لاغرم 

سر می خورد. می بینمت که بلند می شوی. 
چفیــه ات هنوز مثل آن وقت ها روی شــانه هایت افتخار 
می کند. عبورت را نظاره می کنم. تو می خندی و بالا می روی و 
قاطی کبوتران حرم می شوی. و می بینم در کنار ضریح، پرنده ای 
سپید بال می زند و بعد تا شانه های آسمان با کبوترهای حرم 

پرواز می کند. 
صدایــت می کنم: »کاش پیشــم می ماندی!« اما تو را که 
نمی بینم، دلم غصه دار می شود. صدای دعا از هر طرف گوشم را 
نوازش می دهد. دعای کمیل را که باز می کنم، زمزمه می کنم: 

»الهی و ربی من لی غیرک...« 
صورتم خیس از اشک که می شود، دلم آرام می گیرد. دیگر 
سرم درد نمی کند و می بینم چقدر کوچکم. قطره بارانی که به 
صورتم برخورد می کند، مرا بیدار می کند و دوباره می شــنوم: 
»الهی و سیدی و مولای...« بعد نگاه می کنم، میان انگشتانم 

تسبیحی بزرگ می درخشد. 
بی اختیار چشمانم برق می زند. اشک هایم پشت پلک های 
خسته ام انتظارِ دین را می کشند. صدای آهنگین دعای کمیل 
مادر را که روی ســجاده اش نشســته، می شنوم و فقط مادر 
لبخند می زند و من شادمان از پیدا شدن آن. بعد تسبیح سر 
می خورد از میان انگشتان نحیفم و میان گل های قالی می افتد 
و می بینم مانند فیروزه ای خودنمایی می کند. گویی گل های 
بی جان قالی از عطر و پاکــی آن جان گرفته اند. می خندم و 
صدای مادر توی گوشم می پیچد و باز من می خوانم: »مولای 

و ربی صبر علی عذابک...«

هنر اســامی، به عنوان یکی از درخشــان ترین دوره های تاریخ هنر، نه تنها بازتاب دهنده  فرهنگ و تمدن 
اســامی اســت، بلکه گواهی بر تعامل عمیق میان دین، هنر و زندگی در سرزمین هایی است که اسام در آنها 
گســترش یافته اســت. این هنر، که ریشه در تعالیم اسامی و فرهنگ های متنوع منطقه دارد، توانسته است با 
ترکیب عناصر معنوی و زیبایی شناختی، آثار بی همتایی خلق کند که تا به امروز الهام بخش بسیاری از هنرمندان 
و اندیشــمندان بوده است. از معماری مساجد و خوشنویســی قرآن تا هنرهای تجسمی و صنایع دستی، هنر 
اسامی نه تنها بیان گر ایمان و اعتقادات مردم است، بلکه نشان دهنده  وحدت در عین تنوع فرهنگی است. در 

این نوشتار، به بررسی ابعاد مختلف این هنر شکوهمند و تأثیر آن بر تمدن بشری می پردازیم.
هنر اســامی شامل هنرهای تجسمی خلق شده در دنیای اسام می باشد. هرچند ممکن است این هنرها 
در مواردی با تعالیم و شریعت اسام انطباق نداشته باشد ولی تأثیر فرهنگ اسامی و منطقه ای در آن به خوبی 
نمایان است. هنر اسامی یکی از دوران های شکوهمند تاریخ هنر و یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشری 

در عرصه هنری به شمار می آید.
اسام در منطقه ای ظهور یافت که محل جولانگاه دو امپراطوری بزرگ آن زمان یعنی ایران و روم بود. شکی 
وجود ندارد که هنر اولیه ما را، اجداد متقدم اعراب به وجود آورده بودند و هنری که در دوره های متوالی رشد و نمو 
کرده بود، ساکنین اصلی اعراب آن را ساخته و پرداخته کرده بودند. مانند کلیسای ایاصوفیه که شاهکاری در هنر 
بیزانس به شمار می رود و سازندگان آن، در واقع معمارانی از شمال سوریه، به نام های انتیموس و ترانس بودند.

کنستانتین، پادشاه بیزانس، که این شهر را در سال ۳۱۱ به وجود آورد، هیچ ساختمانی در آن نساخت و 
هیچ یک از شیوه های متداول رومی را در آن پیاده نکرد در واقع هنر بیزانس مدیون دیگر هنرها از جمله هنر 

اسامی است.
بعد از ظهور اسام، این دین از نظر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر جوامع تأثیر گذاشت. هنر نیز 

تحت تأثیر این دین در این جوامع دچار تغییر و تحولاتی شد و با نام جدید هنر اسامی شناخته شد. 
البته که در آن زمان درخت اســام در خارج از منطقه اعراب هم امتداد یافت و رشــد نمود و با تمدن هایی 
که دارای ریشــه های تاریخی مختلفی بودند، همزیســتی کرد. اما آن اصول هنری که در زادگاه اصلی خود به 
وجود آمده اســت، منتشر گشــت و به صورت آثار محکمی باقی ماند به خصوص که این آثار، پوششی از تفکر 
توحیدی که دارای ریشــه قدیم نیز بود، بر تن کرد و هنر عربی به شــکل یک هنر توحیدی که دارای مضمون 
ثابتی که همان ایمان باشد، منتشر گردید. شکل و صورت این هنر به نحوی بود که مسلمانانی که با یکدیگر کار 
می کردند، ایمان شــان یکی و هنرشان نیز یکی بود. این آثار هنری مهم بیشتر به جهت انجام عبادات و اجرای 
واجبات معیّنی برپا شده بودند و برای تعالی و ایمان به خدایی واحد و همچنین تعالی مفهوم انسان از هستی 

و وجودی یگانه بودند.

لازم است اشاره شود که عاوه بر معنویت، عوامل جغرافیایی هم سهم مهمی در ایجاد مشخصه هنر اسامی 
داشته اند. این هنر در منطقه وسیعی گسترده شده که از خلیج بنگال گرفته تا اقیانوس اطلس امتداد می یابد و 

دارای مناطق آب و هوائی مختلفی بوده است.
با توجه به این شــرایط جغرافیایی، هنر اسامی تفکر خود را به صورت معماری و ساختمان سازی تحمیل 
نمود و شهرها وضعیت دیگری به خود گرفت. به تدریج کوچه ها باریک تر و پیاده روها آفتاب رو شدند. خانه ها به 
طرف حیاط بزرگی که بیشتر شبیه به باغ بود باز می شد، حیاط خانه ها دارای حوض و برکه و درختان و باغچه 
زیادی شــد، درب خانه ها از بیرون قفل می شــد و اطراف آن آفتاب گیر و بادگیر بود. و حتی می توان گفت که 
اصطاح »اســامی« نه تنها به مذهب، بلکه به فرهنگ غنی و متنوع مردمان سرزمین هایی که آیین اسام در 

آن رواج دارد یا عوامل دیگر نیز اشاره می کند.
امروزه معتقدیم کسانی که این هنر را ایجاد کرده اند، در واقع مردمانی هستند که به عقیده مشترکی ایمان 
آورده اند و این هنر معلول سلطه حکومت خاصی نیست که در ترغیب یا از بین بردن هنر نقشی داشته باشد. 
این سخن مارسیه را تایید می کنیم که می گوید: مرزهای سیاسی به خصوص در مناطق اسامی، نمی تواند مانع 
باشــد و سد ایجاد نماید. چنان که مرزهای هنری دارای کمترین مانع هستند و سرزمین هایی که هنر اسامی 
در آنها نمایان می شــوند در واقع اســتان هایی هستند که در یک امپراطوری معنوی، یا اتاق هایی در یک منزل 

مسکونی هستند که همان منزل اسام است. فقط با این تفاوت که یک ارتباط دائمی بین آنها برقرار است.
استفاده از اسامی کشورها یا اسامی حکومت ها برای تمیز دادن مشخصات مختلف هنری نیست، بلکه هنر 
اسامی به صورت یگانه متولد گشته و استمرار دائمی پیدا کرده و ما وحدت و یگانگی آن را در شکل و مضمون 
به طور واضح می بینیم. بنابراین اگر ما به یک جلد قرآن چاپ ترکیه نگاهی بیندازیم یا حوض آب اسپانیایی، یا 
شمشیر دمشقی، یا پارچه موصلی یا آفتابه مسی ایرانی، بدون تردید ما در نسبت آن با هنر اسامی شک نمی کنیم. 
در آخر هنر اسامی نه تنها هنری است که به طور خاص در خدمت دین اسام ایجاد شده بلکه به توصیف 
هنر و معماری تاریخی در سرزمین های تحت حکومت مسلمانان نیز می پردازد. از آنجایی که اسام نه تنها یک 
دین بلکه یک شیوه زندگی است، فرهنگی متمایز را با زبان هنری منحصر به فرد خود در سراسر جهان اسام 
منعکس کرده است. این هنر معنوی به روز و جهانی، بیشتر خاصیت انتزاعی دارد و مقید به زمان و مکان خاصی 
نیست. هنری توحیدی است و همه چیز را به یک مبدا واحد رجعت مي دهد، آنچه در معماري مساجد، خطوط 

و حروف در خوشنویسي قرآني، شعر و... دیده مي شود از این قبیل مي باشد.

هنر اسلامی و وحدت در عین تنوع فرهنگی 
فائزه ریاحی

نیره قدیری مریم عرفانیان

مریم جهانگشته

ابوالقاسم وردیانی

نکته ای درباره مراسم انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس و مقاومت

مبدأ ؟ مسیـر؟ یا مقصـد ؟

یک دعــای خوب

امروز بیشتر از سال های قبل خوشحال 
بودم. بالاخره چهارماه چشــم کشیدم که 
تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۵ فرا برســد. قرار بود 
بین ســران و بزرگان حکومتیِ ۸۰ کشور 
دیده شوم و عکس و فیلمم دست به دست 

به تمام دنیا برسد. 
حــال خیلی خوبی داشــتم و به خود 
می بالیدم. وقتی هم ساعت ها قبل از شروع 
مراسم، آرام نوازشم کردند و مرا با گل های 
طبیعی آراستند، دیدم که زیبایی ام چگونه 
به چشم بقیه صد  چندان شده، آخر سفیدی 
گل ها، ترکیــب زیبایی با زردیِ تنم ایجاد 

کرده بود. 
بیشــتر از تمام لحظه هــای امروز، آن 
لحظاتــی به خــود بالیدم کــه گرداگرد 
بزرگ تریــن فرمانده  مقاومت آرام گرفتم و 
یادگاریِ جدش پیامبر)ص( را روی سینه ام 

گذاشتند. 
همان لحظه بود که با افتخار به نگاه های 
مردم و به چشمان دوربین های دنیا خیره 
شــدم و به آن ها فهماندم تا آخرین لحظه 
برای رسیدن به هدف فرمانده ام ایستادگی 
خواهم کرد و ســرافراز بالا خواهم رفت. از 
خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان! اصاً 
من انسان نیستم، هرچند در مقابل فرمانده  
مقتدرم زانو زدم و آرام اشــک فراغ ریختم. 
باید متوجه شده باشید که هستم؟ درست 
است، من پرچمم! پرچمِ فإن حزب الله هم 

الغالبون، روی تابوت سید حسن نصرالله.

من این جا و دلم لبنان است
قیامت ضاحیه و سیل تشیع

از ۷۰ نقطه جهان
در تشییع سید شهیدان.

بنازم به این شکوه، به این عزت.
آه که چقدر کوشیدم تا در تشییع تو حضور 

داشته باشم و علم برادرم را بردارم.
وای که نشد، که نشد، که نشد.

شبی سخت بر ما گذشت.
پل مجازی زدم و با اخبار تو لحظه به لحظه 

همسفر شدم.
دوباره همت و دوباره عهد
دوباره عزت و دوباره همّ

دوباره آه و دوباره غم
دوباره تداعی شد

ساعت یک وبیست حاج قاسم
و شب مه آلود و غمبار مفقودی رئیس جمهور 

عزیزمان، آقا سید ابراهیم.
آقای من، مولای من، بیا دگر

که طاقتمان طاق
و سینه های مان تنگ

و خواب از چشمان مان رفته
و رنگ از رخسارمان پریده

و اشک های مان بی حساب سرازیر و مجالی 
نمی دهد.

دوباره این واقعه
یادآور دو فقدان شد برای یاران سید علی

و تداعی ارتحال امام برای یاران »روح الله« شد.
برگ خاطره تلخ)۱۴ خرداد ۶۸(

را با این حادثه ورق زدیم.
والعصر، والعصر

به زمانه قسم که
حزب الله زنده است

و مقاومت پیروز خواهد ماند.
سام و درود خدا
بر امامین مقاومت

و اعوان و انصار مقاومت.
سید عزیز، شهادت گوارایت باد.

در نگاهم
به نقطه  اتصالی که چشمانی ست 

در قاب عکس 
دوست داشتنت را فریاد می زنم

که عشق را معنا کند
با تدریس قلبم 

تا
تو را بخوانم

با بارانِ بی صدا و قلبی زخمی ام
که

سال هاست
واژه ها ردیف را می کند

تا آهنگی به صوت مهر درآورد
و در مقابل عشقت فرود آید 

به دنیایم
و

مرهمی گردد
بر ترک های قلبم

مسافرِ بارانیِ کوچه هایِ انتظار، بیا
ای مهربان ترین مهربانان، بیا

دلم از غصه های گاه و بیگاه گرفته ست
دلم بهانه دارد

بهانه ای برایِ گریستن
بهانه ای برایِ روضة عطش

از من و غصه هایم خبرداری؟
نگاهم بارانی ست

نگاهم میلِ تو دارد، میلِ حضورت...
میانِ سیلِ اشک، چشم باز می کنم

تو نیستی!
نیستی و من هنوز بی تابم...

چشم هایِ غرقِ گناهم، یارایِ دیدنِ تو را ندارند!
مسافرِ بارانیِ کوچه هایِ انتظار، بیا

ای مهربان ترین مهربانان، بیا
دلم غم دارد

غمِ دوری، غمِ هجران
غمِ یک کربا، دریایِ خون

غمِ »انا الیهِ راجعون«

از من و غم هایم خبرداری؟
هر جمعه، کنارِ پیچکِ سبزِ دعا

تو را می خوانم...
مرا می بینی؟

صدایم را می شنوی؟
آخر تو خود می گویی: »نفع بردن  از من، در 

زمان  غیبتم،
مانند نفع بردن  از خورشید،

هنگام  پنهان  شدنش  در پشت  ابرهاست .
همانا من ، ایمنی بخش  اهل  زمینم ؛

همچنــان  که  ســتارگان، ایمنی بخش  اهل  
آسمانند.«

اصاً تو همین جایی،
همین نزدیکی ها

میانِ آدم هایی که هر لحظه تو را می جویند
کنارِ غصه های گاه و بیگاه
کنارِ تمامِ غم ها و بهانه ها

کنارِ علقمه و فرات در کربا...
»یا حجه بن الحسن، عجل علی ظهورک«

پس از شهادت شهید سید حسن نصرالله، 
دبیرکل حزب الله لبنــان، موجی از ارادت و 
عشــق به این شــخصیت مقاومت در سطح 
جهانی آغاز شــد. هنرمندان از نقاط مختلف 
جهان، با خلق آثار هنری بی نظیر، یاد و خاطره 
این شــهید بزرگ را گرامی داشتند و نقش 
ویژه ای در انتقال پیام مقاومت و ایســتادگی 
ایفا کردند. از نقاشی های دیجیتال گرفته تا 
کاریکاتورها و آثار دستی، هنرمندان ایرانی، 
عراقی، یمنی و ســایر کشورها در خلق آثار 
خود، بر تأثیرات معنوی و انقابی سید حسن 

نصرالله تأکید کردند.
هنرمندان عراقی: 

چهره ای متفاوت از سید مقاومت
در عراق، هنرمندان با خلق نقاشی هایی 
که چهره ســید حســن نصرالله را در مقابل 
چهره های دشــمنان، از جمله نتانیاهو، قرار 
می دهند، به تصویر کشیدند که سید مقاومت 
چگونه بــه عنوان نماد ایســتادگی در برابر 

دشمنان شناخته می شود. 
این آثار هنری با رنگ های زنده و خطوط 
برجســته، پیام های مقاومــت و جهاد را به 
نمایش می گذارند. نقاشی های عراقی ها، نه تنها 
به تجلیل از شــخصیت سید حسن نصرالله 
پرداخته اند، بلکه یادآور همراهی مردم عراق 
در جبهه مقاومت اســت و همبستگی میان 
ملت های مختلف را نشــان می دهد. به طور 
مثال، هنرمندان عراقــی در تصاویری که با 
ویژگی های خاص از سوی هنرمندان ایرانی و 
لبنانی الهام گرفته شده، چهره سید نصرالله را 

در برابر دشمنانش به تصویر کشیدند.

هنرمندان یمنی: 
کاریکاتورهایی از مبارزات سید نصرالله

در یمــن، هنرمندانی همچــون کمال 
شرف با خلق آثار کاریکاتوری، به جنبه های 
شخصیتی سید حسن نصرالله و ویژگی های 
بارز او در زمینه مقاومت و پایبندی به اصول 

و ارزش ها پرداخته اند. 
کاریکاتورهــای ایــن هنرمنــدان بــا 
بهره گیری از زبــان هنر کاریکاتور، پیام های 
مقاومــت، پایداری و دفــاع از حقوق مردم 
 را بــا زبان ســاده و مســتقیم بــه تصویر 

کشیدند. 
ایــن آثــار، بــه ویــژه در یمــن کــه 
در  فراوانــی  نبردهــای  درگیــر  خــود 
 راســتای مقاومــت اســت، بــا اســتقبال 
گسترده ای روبه رو شد و هنرمندان این کشور، 
همچنان در تاشند تا از طریق هنر، پیام های 
مقاومــت و پایــداری را به گــوش جهانیان 

برسانند.

هنرمندان ایرانی: 
پاسداشت یاد سید مقاومت

هنرمندان ایرانی هم به عنوان بخشی از 
این جریان جهانی، در خلق آثار هنری خود به 

عهــد عــزت

تجلیل هنرمندان از سید حسن نصرالله

هنـر در خدمت مقاومت
محمد محمدی

روزی که منتظرش بودم...
مریم رفعتی

زهرا کلاته مِیمَری )همسر شهید علی دیمه(

مرهــم همیــن نزدیکی ها

یاد سید حسن نصرالله پرداخته و با نقاشی ها 
و کاریکاتورهای خود، تجلیل و احترام خاصی 
برای این شــهید بزرگوار به ارمغان آورده اند. 
هنرمندانــی همچون حســن روح الامین، با 

خلق آثار دیجیتال نظیر نقاشی »شاهده«، به 
مناسبت تشییع سید حسن نصرالله، یاد ایشان 
را گرامی داشتند. روح الامین در توضیح این 
اثر نوشــت: »این نقاشی دیجیتال تقدیم به 
جگرهای سوخته در غم از دست دادن سید 

مقاومت است«. 
همچنین، نقاشان برجسته دیگری نظیر 
علیرضا خالقی و احمد منصوب با بهره گیری 
از سبک های مختلف هنری، چهره سید حسن 
نصــرالله را به گونه ای نمایش دادند که عمق 
معنوی و مقاومتی که در شــخصیت ایشان 
نهفته است، به وضوح نمایان شود. خالقی در 
اثر خود، از رنگ های شــاداب برای به تصویر 
کشیدن چهره همیشه خندان سید استفاده 
کرد تا حــس زندگی و مبارزه برای آینده ای 

روشن را در ذهن بیننده تداعی کند.
آثار هنری: 

بازتاب جهانی پیام مقاومت
این آثار هنری، نه تنها در کشورهایی نظیر 

ایران، عراق و یمن، بلکه در ســطح جهانی با 
استقبال چشم گیری روبه رو شد. هنرمندان از 
کشورهای مختلف در حال تاش برای انتقال 
پیام های انسانی و مقاومتی سید حسن نصرالله 

از طریق هنر هســتند. با این آثار، هنرمندان 
نشــان داده اند که هنر نه تنها یک ابزار برای 
بیان احساسات است، بلکه به عنوان یک ابزار 
قدرتمند برای انتشار پیام های جهانی مانند 
آزادی، مقاومت و مبارزه با ظلم و فساد عمل 

می کند. 
تاش هنرمندان برای بزرگداشــت سید 
حسن نصرالله و ترویج فرهنگ مقاومت، خود 
نمادی از پیوند میان ملت ها و همبســتگی 

جهانی در برابر ظلم و بی عدالتی است. 
آثار هنری خلق شده نه تنها زیبایی های 
هنر را بــه نمایش می گذارنــد، بلکه پیامی 
عمیــق از پایداری در برابر چالش ها و ارادت 
به شخصیت هایی همچون سید حسن نصرالله 
دارند که با جان فشانی های خود، راهی روشن 

برای آینده سازان دنیا گشودند.
جهانی  شدن هنر مقاومت

هنر همیشــه ابــزاری بــرای تجلیل از 
قهرمانان و شــخصیت های تأثیرگذار تاریخ 
بوده اســت. آثار هنری که برای سید حسن 
نصرالله خلق شــده اند، نشــان دهنده عمق 
ارتباط انسان ها از نقاط مختلف جهان با پیام 

مقاومت است. 
این آثار به ویژه در شــرایطی که جبهه 
مقاومت به مبــارزات خــود ادامه می دهد، 
نقش حیاتی در آگاهی بخشی و گرامیداشت 
از  ایــن مبــارزات دارنــد.  دســتاوردهای 
کاریکاتورهای یمنی تا نقاشــی های ایرانی و 
عراقی، تمامی این آثار، پیامی واحد دارند: »یاد 
و خاطره سید حسن نصرالله و تمام شهیدان 

مقاومت همیشه زنده خواهد ماند«.


